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گرايي  گيري نگاه انتقادي به مدرنيته تا ظهور مليلكاز ش ؛نوگرايي در تونس

  )م1956- 1881( سكولار
  

  

  1زهرا ميرزايي
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  3احمد بادكوبه هزاوه
  4عباس برومند اعلم

  
  

  
اـير سـرزمين    :چكيده اـن اسـلام در    تونس از جمله كشورهاي مغرب عربي، همچـون س اـي جه ه
اـم  . هاي قرن نوزدهم ميلادي با مدرنيته آشنا شـد هنخستين ده تـين گ اـ     نخس اـي نـوگرايي در تـونس ب ه
تـعمار فرانسـه  ) م1855- 1837(» احمد باي«هاي  نوسازي ) م1881( و جانشيناش آغاز شد و تا شروع اس

اـيي         نوسازي بيشتر در اين دوره. ادامه داشت اـدي داشـت و الگوگرفتـه از كشـورهاي اروپ اـ وجـه م ه
اـن اصـلاح   ) م1956- 1881( ورود استعمار فرانسه. ص فرانسه بودخصو به طلبـي دينـي در   و رشـد جري

بـت بـه غـرب و مدرنيتـه        لـمانان منطقـه نس منطقه و نفوذ آن به تونس نقش بسياري در تغيير ديدگاه مس
 با نـوعي رويكـرد   ،مدرنيته و غرب كه زادگاه آن بود ةاستعمار، با مسئل ةمتفكران نوگراي دور. داشت

اـن اسـلام     اصلي گفتمان مذكور اين بود كه چگونـه مـي   ةدغدغ. انتقادي برخورد كردند تـوان بـه جه
محور اصلي  بر همين اساس،قدرت بخشيد؟ راه رسيدن به رشد و ترقي و اصلاحات اساسي چيست؟ 

اـعي و فرهنگـي در       تفكر آنان تأكيد بر اصالت عقل و علـم، عصـري   اـي سياسـي، اجتم اـزي نهاده س
از نظر آنان راه رسيدن به اصلاحات واقعـي تقويـت موقعيـت    . اسلامي بود - فرهنگ عربيچارچوب 

جهـاـن اســلام در برابــر تمــدن غــرب و تمييــز قائــل شــدن ميـاـن غــرب اسـتـعمارگر و دسـتـاوردهاي   
اـيي چـون         رسيدناين گفتمان در راه پيروان . تكنولوژيكي آن بود اـم معن اـ توليـد نظ به هـدف خـود ب
اـبرابري       تحول نظام آموزشي اـن مشـكلات موجـود در جامعـه، انـواع ن اـعي و    ، سياسـي، بي اـي اجتم ه

اـن دال  اـيي چـون عـدالت و حقـوق فـردي و       اقتصادي، خطر استبداد داخلي و استعمار خارجي و بي ه

                                                 
  )نويسنده مسئول( امام خميني قزوينالمللي  بيندانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي، دانشگاه    1

zahra.mirzaei18@yahoo.com 
  v.barzegar@isr.ikiu.ac.ir  استاديار، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين   2
  hazaveh@ut.ac.ir  دانشگاه تهران دانشيار،   3
   دانشيار، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، مأمور به خدمت در گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس   4

a.boroumand@modares.ac.ir 
  19/01/1399: تاريخ تأييد  05/06/1398: تاريخ دريافت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
35

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
D

ec
em

be
r 

13
th

 2
02

0

http://journal.pte.ac.ir/article-1-582-fa.html


 1399تابستان ، 45، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  178

اـي      آينده ،اجتماعي اـ ابزاره اـن خـود ب اي روشن و آرماني براي مردم ترسيم و با برجسته كـردن گفتم
نـت  هژمو ةگوناگون، زمين اـن را فـراهم    نيك كردن خود و به حاشيه راندن گفتمان رقيب يعنـي س گراي

اـن ملـي   لبتها. كردند يـل    در اواسط قرن بيستم و با ظهور گفتم اـن كـه اغلـب از تحص اـن در  گراي كردگ
تـونس   ةراهكارهاي ايدئولوژيك و متناسب با نيازهاي جديد جامع ةگرايان از ارائ اسلام ،فرانسه بودند

اـخت   . دماندن باز - از آنجا كه آنها براي تربيت و ايجاد نيروي انساني كارآمد به منظـور بـرآوردن زيرس
اـعي، آموزشـي و تربيتـي طـرح       هاي يك دولت مدرن و توسعه يافته در عرصه اـدي، اجتم اـي اقتص ه

اـ    شده اسـت در جستار حاضر تلاش . گرايان شدندمناسبي نداشتند، مغلوب گفتمان ملي اـ ب  رويكـرد ت
اـ        تحليلي زمينـه  - توصيفي اـدي درب اـن انتق اـ و عوامـل مـؤثر در پيـدايش گفتم مدرنيتـه، ماهيـت و    رةه
  .شود بيانهاي سياسي و اجتماعي  ترين تحولات نوين در حوزه هاي آن و برخي از مهم ويژگي

  
  .گرايان تونس، مدرنيته، نگاه انتقادي به مدرنيته، نوگرايان، سنت :كليدي هايواژه
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Modernism in Tunisia: From Shaping Critical Views 
towards Modernity to Rise of Secular Nationalism  

 
Zahra Mirzaei 1 
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Ahmad Badkoubeh Hazaveh 3 
Abbas Boromand Alam 4 

 
Abstract: Tunisia, one of the Arab Maghreb countries, like other parts of the Islamic 

world, became acquainted with modernity in the first decades of the nineteenth century. 
The first steps of modernization in Tunisia began with the renovations of Ahmad Bey 
(1837-1855) and his successor and continued until the beginning of French colonization 
(1881). During this period, the renovations were often material and modeled on 
European countries, especially France. The arrival of French colonialism (1881-1956) 
and the growth of religious reform in the region and its influence in Tunisia played a 
major role in changing the attitude of Muslims in the region towards the West and 
modernit. Modernist colonial thinkers approached the issue of modernity and the West 
that gave birth to it in a critical way. The main concern of this discourse was how to 
empower the Islamic world? What is the way to achieve growth and fundamental 
reform? Therefore, the main axis of their thinking was the emphasis on the originality of 
reason and science, the modernization of political, social and cultural institutions in the 
framework of Arab-Islamic culture. In their view, the path to real reform; Strengthening 
the position of the Islamic world in the face of Western civilization and distinguishing 
between the colonial West and its technological achievements. This discourse in order to 
achieve its goal by producing a semantic system such as; The evolution of the 
educational and political system, the expression of the existing problems in the society, 
the types of social and economic inequalities, the danger of internal tyranny and foreign 
colonization and the expression of signs such as justice and individual and social rights 
drew a bright and ideal future for the people. Their discourse, by various means, paved 
the way for their hegemony and marginalization of the rival discourse, the traditionalists. 
But in the middle of the twentieth century, with the rise of the nationalist discourse, most 
of which was educated in France, the Islamists failed to offer ideological solutions 
tailored to the new needs of Tunisian society. They were defeated by the nationalist 
discourse because they did not have a proper plan to train and create efficient manpower 
to meet the infrastructure of a modern and developed government in the economic, 
social, educational and training fields. In the present article, an attempt is made to 
describe in a descriptive and analytical manner the fields and factors influencing the 
emergence of critical discourse about modernity, its nature and characteristics, and some 
of the most important new developments in the political and social spheres. 
Keywords: Tunisia, Modernity, Critical view, Modernists, Traditionalists 
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  مقدمه
هاي قرن نـوزدهم مـيلادي تحـت     تونس از جمله كشورهاي مغرب عربي، از نخستين دهه

انسه با مدرنيتـه آشـنا   تأثير عوامل مختلفي چون تعامل با مصر، عثماني و نيز آمدوشد با فر
تـا پايـان   ) م1855- 1837( هاي نوگرايي از زمـان حاكميـت احمـد بـاي     نخستين گام. شد

اين دوره از تاريخ حاكميـت  . گيردبرمي را در) م1882- 1859( حكومت محمدصادق باي
 ةهـا و اقـدامات اصـلاحي كـه صـورت گرفـت، بـا عنـوان دور         دليل نوسـازي ه ب 1،هاباي

ها اغلب ناظر بر وجه مادي و تكنولوژيكي مدرنيتـه  نوسازي. شود مي شناخته »اصلاحات«
به عبارت ديگر، . هاي نوگرا نيز از وابستگان به نظام حاكم بودند ترين شخصيت بود و مهم

بـا   مدرنيزاسيون در تونس همچون ساير جوامع اسلامي، فرايندي از بالا به پـايين بـود كـه   
 ايـن در . شـد  هاي آنها در جامعه اجرا مـي  د و نيازحاكم و متناسب با مقاص ةطبق خواست

 - غرب فرايندي برخاسته از متن جامعه و نيازهاي سياسـي  حالي بود كه ظهور مدرنيته در
شناختي جديدي  شناسانه و انسان هاي مختلف بود و بر مباني و لوازم معرفت اجتماعي گروه

  . ان و جهان تفاوت داشتگذاري شده بود كه با تعاريف دوران كلاسيك از انس پايه
و ) م1890- 1820(هاي نخسـتين نوگرايـان همچـون خيرالـدين تونسـي      بررسي ديدگاه

كه آنها از تمدن غرب با نوعي احسـاس  دهد  مي نشان) م1874- 1804( الضياف احمدبن ابي
جوي رسيدن به پاسخي بـراي ايـن   و گفتند و در جست ميحيرت، شگفتي و حسرت سخن 

پيشرفت غرب و عقب ماندن جهان اسلام در چيست؟ چـرا زمـاني    پرسش بودند كه علت
اما اينك غرب پـيش افتـاده اسـت؟ در     ،زرين و شكوفايي را تجربه كرد ةجهان اسلام دور

دانستند و سعي خود را اقتباس از مظاهر تمدني غرب مي ةپاسخ، تنها راه رشد و ترقي جامع
 ةآنها به ترجم. گيرند اوري غرب را فرافنّهاي جديد و  كردند در كنار علوم اسلامي، دانش

هـا و آمـوزش    راه انـدازي طـرح   برايهاي غربي  متون پرداختند و از كارشناسان و تكنسين
آهـن، پسـت،    ها همچون ايجـاد راه  در اين دوره موجي از نوسازي. ها دعوت كردندمهارت

ر سياسـي  تلگراف، صنعت چاپ، خدمات عمراني و نيـز اصـلاح نظـام آموزشـي، سـاختا     
 ةپـروژ  لبتـه ا. حكومت و تقويت ارتش شكل گرفت كه همگي الگو گرفته از غرب بـود 

نوسازي به دلايل مختلفي چون عدم تناسب برخي از وجوه مدرنيته با فرهنـگ اسـلامي و   
                                                 

  .كردنددر تونس حكومت مي. م1965-1705تبار بودند كه از  خانداني ترك    1
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گراي زيتونه و نيز آغاز اسـتعمار فرانسـه متوقـف     بومي تونس، مخالفت برخي شيوخ سنت
هـاي مختلـف    استعمار، هنوز با چهره استعماري غرب و آسيبپيش از  ةنوگرايان دور. شد

از - هاي بعد دامنگير تونس شد، مواجه نشده بودند و فرانسه  نظامي و فرهنگي كه در دهه
اين جريـان تـا   . شدعيار يك كشور مدرن تلقي مي الگوي تمام - جوامع متمدن قرن نوزدهم
اوايل قرن بيسـتم   در يان مذكور كهجر. طلبي اسلامي ادامه داشت زمان رشد جنبش اصلاح

همچون زنجيري مصر و كشورهاي مغرب عربي را بـه هـم پيوسـت، منجـر بـه بيـداري       
الـدين   سـعي سـيد جمـال    ةاين بيداري كـه در نتيج ـ . دشروشنفكران و تجددطلبان مسلمان 

اسدآبادي، محمد عبده و پيروانشان در جوامع اسلامي ريشه دوانده بـود، مـوج جديـدي از    
نوزايي و غرب  ةبار با نگاهي منتقدانه به مسئل در تونس به راه انداخت كه اينرا رايي نوگ

به ايجاد نـوعي وحـدت و    ،ترويج اين انديشه در جوامع اسلامي. كه مهد آن بود، پرداختند
هاي آغازين استعمار تـا اواخـر جنـگ     سال در. دشبيداري در ميان مسلمانان منطقه منجر 

گرايش غالب در محيط فكري، فرهنگي و اجتماعي تونس متعلق بـه  ) م1945( جهاني دوم
هاي سرشناس گفتمان مزبـور در تـونس، افـرادي چـون شـيخ       چهره. گرا بود گفتمان اسلام

عبدالعزيز ثعالبي، محمدطاهربن عاشور، طاهر الحداد، محمد خضـر حسـين، بشـير صـفر،     
 ـ بودنـد  هايي  بن عاشور و ديگر شخصيت محمد فاضل  ـب دانـش كـه اغل زيتونـه و   ةآموخت
به استعماري آن تمييز قائل شدند،  ةآنها ضمن اينكه ميان تمدن غرب و چهر. صادقيه بودند

 ةبازبيني مفاهيم و ميراث اسلامي پرداختند و درصدد اصلاح و نوسـازي جامعـه در زمين ـ  
ماعي حقوق سياسي و اجت ةتعليم و تربيت، حقوق زنان، تغيير ساختار حكومت و نيز مطالب

اين جريان در ادبيات دوره مـذكور بـا   . در چارچوب اسلام و فرهنگ بومي خود برآمدند
 شـود  مي »طلب مصلح يا اصلاح«و از متفكران آن نيز تعبير به  شناخته شده» اصلاح«عنوان 

)Aziz, 1971: 3/143(.   از نظر آنان اسلام ظرفيت هاي لازم براي تغيير و اصلاح جامعـه را
اسـلامي كـردن مدرنيتـه بـه كـار بسـتند و       به منظـور  هايي  تلاش مين دليل؛ به هداراست

  . هاي رقيب غالب شد گفتمانشان بر ساير جريان
برانگيـز در ميـان متفكـران مسـلمان      نوگرايي در جهان اسلام هنوز هم موضوع چالش

هـاي   جريان. اصلي آنهاست ةاست و ايجاد سازگاري ميان مدرنيته و مفاهيم اسلامي دغدغ
-  كننـد  هاي اسلامي فعاليت مي گرايي كه امروزه با شعار بيداري اسلامي در سرزمين اسلام
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درواقـع   - المسلمين مصر و جنبش النهضه در تونس به رهبري راشد الغنوشي همچون اخوان
استعمار  ةدور( اين گفتمان اگر در گذشته. اند گراي سابق همان گفتمان انتقادي و اسلام ةادام

هـاي   گرايان در چالش بود، در سـال  خود با سنت ةطلبان هاي اصلاح طرح ديدگاهدر ) فرانسه
اخير در رقابت و چالشي جدي با جريان سكولار است كه به تفكيك ميان ديـن و سـاير   

  .اند ابعاد جامعه قائل
انجام گرفتـه و يـا ضـمن     »نوسازي ةتونس و مسئل«هاي مختلفي درباره تاكنون پژوهش
هاي سياسي و اجتماعي متفكران  انديشه«و بررسي  »اسلام و مدرنيته« ةرتحقيقات كلي دربا

هـاي   در ذيل تعدادي از پـژوهش . از نوگرايان تونس نيز سخن به ميان آمده است ،»مسلمان
  .دشوانجام گرفته معرفي مي

در تـونس   .م1990تـونس در   و التحـديث فـي   هًْالتربي ـكتاب نورالدين عرباوي با عنوان 
وي در ايـن كتـاب ابتـدا تعريفـي اجمـالي از مفـاهيمي چـون نهضـت و          .استمنتشر شده 

مدرنيته آورده و سپس به بيان تحولات نظام آموزشي تونس در قرن نوزدهم تا اواسط قرن 
كليات بسنده كرده و به تحليل بيان حجم به  عرباوي در اين كتاب كم. بيستم پرداخته است

عبدالمجيد الشـرفي محقـق   . توجه كافي نداشته استيابي عوامل نوگرايي در تونس  و ريشه
بـه   ،ضمن بيان ارتباط ميان اسـلام و مدرنيتـه  ) 1383( اسلام و مدرنيتهتونسي، در كتاب  

هاي اسلامي از جمله تـونس در برخـي    هاي نخستين متفكران نوگراي سرزمينتبيين ديدگاه
گـرا  دي نقش جريان اسـلام هاي متعدكتابدر . هاي سياسي و اجتماعي پرداخته استحوزه

سـهم متفكـران    ،كـه در ايـن ميـان    گرفته اسـت هاي اسلامي مورد بحث قرار  در سرزمين
هاي گوناگون نـوگرايي   تونسي غالباً مورد توجه كافي قرار نگرفته و يا تفكيكي ميان طيف

 انجـام نشـده  ، بودبه مدرنيته گذار  ةكه دور ميلادي بيستو  نوزدههاي در تونس طي قرن
ضمن  )1391(نوشتة اسپوزيتو و وال ر جنبش هاي اسلامي معاصبراي مثال در كتاب . است

هـاي اصـلي پيـدايش     اسلام و دموكراسي در ميان كشورهاي اسـلامي، ريشـه   ةبررسي رابط
مـورد بررسـي قـرار     نيـز دموكراسي و سهم متفكران اسلامگرايان مصر، الجزايـر و ايـران   

 عـرب و مدرنيتـه    كتاب. نبوده است گاند توجه نويسنده و تونس و متفكران آن مورگرفت
اسـلام و   ةها كتابي است كه در حوزه رابط ـاز جمله دهنيز ) 1396( عبدالإله بلقزيز نوشتة

مدرنيته نوشته شده و جايگاه كشورهاي مغرب عربي مورد توجه نبوده و يـا كمتـر بـدان    
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): نـوگرايي اسـلامي  ( اسـلامي گفتمان مدرنيسم در كتاب چارلز كارزمن . توجه شده است
ده داهاي گونـاگون نـوگرايي ارائـه     بندي خوبي از طيف دسته) 1393( ها ها و ويژگي مؤلفه
هـاي مدرنيسـم اسـلامي بـر تمـام       يكي از نقايص پژوهش وي، تعمـيم ويژگـي   لبتها .است

هـاي بـارز گفتمـان نوگرايـان     در معرفـي چهـره  طرفـي،  هاي اسلامي اسـت و از   سرزمين
را بـه عنـوان   ) م1890- 1820( نـام خيرالـدين تونسـي    ،هاي اسـلامي  گرا در سرزمين اسلام

هـاي   گفتمان مذكور مقارن بـا سـال   كه درحالي. كرده است بيانپرچمدار نوگرايي اسلامي 
هـاي   در تونس است و افرادي چون عبدالعزيز ثعالبي و شخصيت) م1956- 1881( استعمار

عباس برومنـد اعلـم   . ندباش ميگرا  هاي اسلام مدرنيستهاي بارز عاشور از چهره خاندان بن
از منظـر سياسـي    )1392( هاي اسلامي الجزاير و تونس بررسي تطبيقي جنبشكتاب نيز در 
هاي ظهور و سير تطور جنبش اسلامي الجزاير و تونس را مـورد بررسـي و مطالعـه     زمينه

 مدرنيته كه موضوع مقاله پـيش  رةها و اقدامات اين گفتمان دربا تطبيقي قرار داده و ديدگاه
مـدخل  در همچنين  .نظر وي نبوده است روست، مد»Iṣlāḥ«  درEncyclopaedia of Islam 

هـاي اسـلامي از جملـه     طلبي دينـي در سـرزمين   احمد عزيز، جريان اصلاح ةنوشت )1971(
ن جنبش اي جديدهاي  و به برخي از ديدگاه گرفتهطور اجمالي مورد بررسي قرار  به، تونس

 ـنگارنـدگان  . ده اسـت شهاي مختلف فكري و فرهنگي اشاره  در حوزه رو بـا   پـيش  ةمقال
گيـري گفتمـان مدرنيسـم     ها و عوامـل شـكل   ضمن تبيين ريشه ،توصيفي - تحليلي رويكرد

هـا و اقـدامات آنهـا را مـورد     ها و ماهيت اين گفتمـان، ديـدگاه  اسلامي در تونس، ويژگي
  .  ندا واكاوي قرار داده

  گيري گفتمان انتقادي هاي شكلزمينه
شد با فرانسه و تعامل با مصر وهاي قرن نوزدهم ميلادي به دنبال آمد تونس در نخستين دهه

نخسـتين نوگرايـان همچـون اغلـب كشـورهاي اسـلامي از       . با مدرنيته آشنا شد ،و عثماني
ي و عمرانـي  هـاي مختلـف نظـام    وابستگان به نظام حاكم بودند كه اقدام به نوسازي بخش

استعماري غرب آشنا نشده بودند و اقتباس از غـرب تنهـا    ةآنها هنوز با چهر. جامعه كردند
زبـان   نگريستند و اروپا مي تمدن به بينانه خوشآنها . شدماندگي تلقي مي راه رهايي از عقب

هـاي اسـتعمار در تـونس    در نخسـتين دهـه  . گشـودند آن مـي  مختلـف  هاي جنبه به ستايش
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هـاي   اصلي آنها تمييز قائل شدن ميان غرب و جنبـه  ةراني ظهور كردند كه شاخصروشنفك
 در اسلامي هاي ارزش نسبت به قوي گرايي، تعهد سنت و تقليد با ضديتمثبت تمدن اروپا، 

را  ديگر اروپاآنها  .)134 :1380، صفي( نوسازي بود و نوزايي از طرفداري و ها حل راهة ارائ
دو عامل . دانستندمي تهديد و تجاوز از نمادي بلكه ديدند،نمي تمدني ناب مدل يك مثابه به

اسـتعماري فرانسـه    ةدر پيدايش اين جريان در تونس مؤثر واقع شد؛ يكي آشكار شدن چهر
و ديگـري رشـد جنـبش     ؛هـا بـود   كه پيش از آن الگوي يك جامعه مترقي در نظر تونسي

  .گسترش آن در تونسطلبي اسلامي در شمال آفريقا و نفوذ و  اصلاح
تونس را به اشغال نظامي خـود درآورد و بـه مـرور زمـان بـا       .م1881فرانسه در  
بلكـه   ،از نگاه تونسيان، فرانسـه فقـط اسـتعمارگر نبـود    . فرهنگي نيز همراه شد ةسلط

شد كه به اسلام به مثابه ديني كه عاجز از پيشرفت اسـت، حملـه   كافري محسوب مي
هـاي  اي، در امتداد جنـگ اش به گونهو اشغالگري پرداختهت مسيحيبه ترويج كرده و 

هـايش را همچـون دفـاع از    اين عوامل، دفاع از اسلام و اصـول ارزش . ه استصليبي بود
فرانسـه نزديـك بـه هفـت دهـه      ). 118- 116 :1392، اعلـم  برومند(داد وطن قرار مي

و اجتماعي، تحقيـر   هاي فرديدر اين مدت به سلب آزادي. خود كرد ةتونس را مستعمر
هـاي اسـلامي   و سلطه بر منابع اقتصادي تونس، كاهش حقوق مدني و تـوهين بـر ارزش  

 ةاز اين رو متفكران تونسي به بيداري مـردم پرداختنـد و آنهـا را بـر مطالب ـ    . پرداخت
 . دندكرشان ترغيب  حقوق اجتماعي و فرهنگي

- 1838( الـدين اسـدآبادي   الهاي سيد جم طلبي ديني در مصر كه با تلاش جريان اصلاح
، از طريق نشر كتاب، مطبوعـات،  ه بودشكل گرفت) م1905- 1849(و محمد عبده ) م1897

هـاي   بـه سـاير سـرزمين    ،هاي برجسته اين جنـبش  سخنراني و نيز سفر برخي از شخصيت
الجزاير و تونس به شكل بارزي از اين جريان و رهبـران   ،در اين ميان. اسلامي راه پيدا كرد

كه از جمله مراكز آموزشي مهـم علـوم دينـي در     »زيتونه«جامع اعظم . حمايت كردند آن
 عبدالحميدبن بـاديس . طلبي قرار گرفت شمال آفريقا بود، مورد توجه مناديان جريان اصلاح

نـزد    هـا در زيتونـه   كـه سـال  طلبي ديني در الجزايـر   رهبر جريان اصلاح) م1940- 1889(
 ، علامه محمدطاهربن عاشـور )م1924- 1869( نخلي قيروانيعالماني چون علامه محمد ال

زروقـه،  ( تحصيل كـرده بـود  ) م1958- 1876(، شيخ محمدالخضر حسين )م1973- 1879(
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  .انقلاب فرهنگي در الجزائر ايجاد كرديك ، تحت تأثير اين جريان، )87 :1999
ده بود كه تبديل ش داري جريان مذكور در اوايل قرن بيستم به يك جريان قوي و ريشه

هـاي   عبده از چهره. اسلامي بود - جامعه در راستاي فرهنگ عربي ةمنادي نوسازي و توسع
بارز اين جنبش سعي كرد نشان دهد كه اسلام داراي بذرهاي خردگرايي و متضمن قـوانيني  

د كه انزندگي تجددخواهان باشد و نسلي نخبه بپرور دةشالو تااست كه قابليت آن را دارد 
اخلاقـي يـك جامعـه     ةتواند شالود از نظر او اسلام مي. نگهباني و تفسير آن باشد دار عهده

 ةتواند مسلمانان را توانا كند كه در پهن اسلام مبدأ پيشرفت است و مي. مدرن و بالنده باشد
او مأموريــت خــود را دو چيــز . هــا، درســت را از نادرســت تشــخيص دهنــد دگرگــوني

اسلام حقيقي و ديگري بررسي بايدها و نبايدهاي آن در دانست؛ يكي بازتعريف ماهيت  مي
طلبـي دينـي    عبده براي ترويج جريان اصلاح). 173 :1393 حوراني،( پيوند با جامعه مدرن

سـاكن  ها در ايـن منـاطق    هاي مختلفي از جمله الجزاير و تونس سفر كرد و ماه به سرزمين
از زيتونـه، مدرسـه خلدونيـه و     .م1903و  .م1884او طي دو سفر خود به تـونس در  . بود

و جلسات  خصوصي و عمومي  ستودها ديدن كرد و نشاط علمي طلاب زيتونه را  كتابخانه
 عـلاوه بـر  سـفر وي  ). 1/1731 :2003رشـيد رضـا،   ( با اساتيد و طلاّب زيتونه برقرار كرد

عـات  طلبي در تونس داشت، بازتاب بسياري در مطبو تأثير مثبتي كه در رشد جريان اصلاح
هاي متعددي از نويسندگان مصري بـه منظـور تقويـت     در اين مطبوعات مقاله. مصر داشت

 ـ. شـد مبارزه تونسيان در برابر استعمار و مقاومت فرهنگي منتشر مـي  ةروحي نمونـه  راي ب
بـه شـرح سـفر شـيخ پرداخـت و       ،المنارمؤسس مجله ) م1935- 1865( محمد رشيد رضا

جنبش علمي و تلاش در راه حفظ آزادي ديني، مقاومت در  أديدار او با تونسيان را سرمنش
 ـ رشـيد  . برابر استعمار فرانسه، تعلـيم و عمـران دانسـت    ديگـري بـا عنـوان     ةرضـا در مقال

ضمن نقـد كتـاب علـي عبـدالرزاق و      »اللادينيون في تونس و مصر و كتاب علي عبدالرزاق«
ان دينـي تـونس مثـل    از مصـلح  ،پرداختن به خطـر ظهـور سكولاريسـم در بـلاد اسـلامي     

نگار  روزنامه) م1935- 1880( محمدطاهربن عاشور، شيخ محمد يوسف و محمد الجعايبي
- 71 :1902همـو،  ( هاي آنها در اين موضوع ياد كرد الصواب و ديدگاه هًْطلب جريد اصلاح

هـاي فرهنگـي، سياسـي و     سـاز تغييراتـي در برخـي حـوزه     هاي اين گروه سبب تلاش). 77
  .شود مي بيانترين آنها  برخي از مهم ادامهدر  اجتماعي شد كه
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 نتحول در موقعيت اجتماعي زنا. 1

يافته در اين زمينه، بحث  با ورود مدرنيته به جوامع اسلامي و الگو شدن كشورهاي توسعه
برانگيـز ميـان علمـا و متفكـران      زنان و حقوق آنها از موضوعات مـورد توجـه و چـالش   

جامعـه،  ) مـادي و اقتصـادي  ( ن تلاش براي رشد و توسـعه عوامل مختلفي چو. دشمسلمان 
هاي زنان بـه عنـوان نـيم ديگـر جامعـه، رعايـت عـدالت و برقـراري          استفاده از توانمندي

مساوات در حقوق زن و مرد و نيز اهميت يافتن هويت زن مسلمان در ايـن ديـدگاه مـؤثر    
بار اتحاديـه زنـان تونسـي     ينبا آغاز قرن بيستم براي نخست). 190 :1386 الشرفي،( واقع شد

و  )م1993- 1913( بشـيره بنـت مـراد    يعنـي  تن از زنان فمينيست تونسـي  دو .تشكيل شد
خواهرش نجيبه از اعضاي فعال آن بودند كه مطالبات زنان مثل آموزش همگاني دختـران  

كسـاني كـه در ايـن دوره بـه بحـث       بيشتر). 79- 78 :1989العبيدي، ( كردندرا مطرح مي
از يك سو دفـاع   ،از نگاه نوگرايان اين دوره. پرداختند، مردان بودند حقوق زنان مي دربارة

ديگـر  سـوي  از  ؛ وگرفـت از حقوق زن، هويت و مصونيت وي بايد مورد توجه قـرار مـي  
د، بلكه به هويـت اصـيلش   شوشد تا هويت وي دستخوش دگرگوني و غربزدگي نتلاش مي
ار گذاشتن حجـاب نبـود و راه رسـيدن بـه تمـدن،      آزادي زن منوط به كن. تر شود نزديك

   .شدكشف حجاب قلمداد نمي
 ةاز نخسـتين سـخنگويان در زمين ـ   ،متفكـر نوانـديش  ) م1935- 1899( طاهر الحداد

. حقوق زن و از جمله كساني بود كه به سامان دادن وضعيت اقتصادي تونس نظر داشـت 
شـت و فقـر را ريشـه اصـلي     كارگري در تـونس نقـش دا   ةاو در تشكيل نخستين اتحادي

گفت او مي. كنددانست كه به خانواده و جامعه آسيب وارد ميهاي اجتماعي ميبيماري
توان از اين وضـعيت خـارج   رسد و نميامتي كه نيمي از آن بيكار باشد به رستگاري نمي

 هاي مناسب، با نقـش عمرانـي و اجتمـاعي زنـان در ميـان امـت       ريزي شد مگر با برنامه
داشـته،   آنچه وي را بـه دفـاع از حقـوق زنـان وا     ،حداد ةبه گفت). 176 :1972 داد،الح(

بنـابراين توجـه بـه    ). 219همان، ( توسعه اقتصاد جامعه و رهايي از فقر و استعمار است
هايي چون توسعه و رشد اقتصادي سبب شد مركز توجه بـه زن از شـئون دينـي و     ارزش

كساني  ةد و انديشمندان نوگرا به نقض ادلّشوحول هاي اقتصادي مت فقهي به سوي پيشرفت
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كردنـد و زن  بپردازند كه آموزش زنان را تنها در مسائل ديني و تدبير منزل خلاصه مـي 
حـداد   1.نـد داد اختلاط با مردان را بـه وي نمـي   ةو اجاز ندداشترا از نگاه غريبه دور مي

تعدد زوجات، طلاق،  در موضوعاتي چون حجاب، ،همچون معاصرانش طهطاوي و عبده
ادلهّ عقلـي و نقلـي برخاسـت كـه ناشـي از       ةبه اقام ،آموزش زنان و مساوات زن و مرد

هـاي جديـد جامعـه و ارتبـاط بـا       بلكه از نيازمندي ،تمايلات و احساسات شخصي نبود
آزادي بـارة  خـود در  يبود كـه آرا  آنويژگي متفكران اين دوره . گرفتغرب نشأت مي
بلكه غرب آنان را واداشت تا در ميراث ديني و  ،كردندغرب ترويج نميزنان را از نگاه 

گرايان كه به ظاهر نصوص پايبند بودند  فرهنگي خود بازبيني كنند و به معارضه با سنت
   .گرفتند، برخيزندو مقتضيات زمان را در نظر نمي

ك سـال بعـد  نگاشـت و يـ .م1929را سال و المجتمع  هًْامرأتنا فى الشريعحداد كتاب 
بخـش  . او كتـاب خـود را بـه دو بخش شرعي و اجتماعي تقسـيم كـرد  . آن را منتشر كـرد

وضـعيت   ةنـاظر بـه نگـرش دينـي و قسـمت اجتمـاعي آن بـا ملاحظ ـ    اوشـرعي كتـاب 
هـاى وى   انديشـه . آن با وضعيت زن اروپايي به نگارش درآمد ةزندگي زن تونسي و مقايس
به زنان، مساوات كامل ميان زن و مرد در تقسيم ارث با وجود  در مورد اعطاى حق طلاق

نص صريح قرآن، تلاش براى لغو حدود اسـلامى در مـورد كيفـر برخـى گناهـان معـين و       
حجـاب و جلـوگيرى از تعـدد     ةجانشين كردن برخي قوانين حقوق غربـى، بررسـي مسـئل   

 :1982محفـوظ،  ( خـت زوجات، خشم و انزجار بسياري از جمله علماى زيتونه را برانگي
د و از ش ـو نيز تحصيل در زيتونـه منـع    اي كه از حقوق شهرونديبه گونه ؛)113- 2/111

 .دكردنها در دانشكده حقوق تحصيل كرده بود، جلوگيري  مدرك حقوق كه سال دريافت
د و كرهاي اسلامي را به تحولات جديد تمدن اروپايي پيوند زد و با آن مقايسه  وي ديدگاه

                                                 
 هًْالمرأالضياف رساله  ابي ابن. الضياف است احمدبن ابي هًْالمرأ هًْرسالهاي ديدگاه سنتي دربارة حقوق زنان،  يكي از نمونه    1

ايـن  . سؤالي كه يكي از سران فرانسه دربارة وضعيت زنان مسلمان از وي پرسيده بود، نگاشته است 21را در پاسخ به 
هـاي   سؤالات وي دربارة زن مسلمان زمينـه . فرانسوي بوده است» لئون روش«فرد طبق تحقيق شنوفي، فردي به نام 

گفت زن مغربي در كنج خانه نشسـته و در زمينـه   او مي. گيردمختلف فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي را در برمي
اي چـون خيـاطي و    غالباً آموزش او از قرائت و كتابـت و فراگيـري امـور زنانـه    . رعايت حقوقش تابع احكام دين است

هاي خطير جامعه مثل امامت، رود و فراگيري علم و دانش براي آنان ضروري نيست؛ زيرا مسئوليتگلدوزي فراتر نمي
شـنوفي،  . ك.ن(بري، قضاوت و نيز نگهباني از مرزها برعهده مردان اسـت و وظيفـه زن تـدبير امـور منـزل اسـت       ره

1868 :49-112.(  
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وي در ايـن  . خواست به حقوق زن و برابري او با مردان اعتراف كننـد طبان خود مياز مخا
يا بايد زن را رها كنيم تا به همراه جريان تجدد غربي به صورت خـودرو و  : گفتمي باره

مان را با ايجاد اصول كاملي براي خيـزش زن   رود يا اينكه وضع زندگيببدون راهنما پيش 
بر مسلمانان ضروري اسـت كـه   . ت اسلامي است، نجات دهيمكه درواقع خيزش تمامي مل

گونه كه قرآن تصريح كـرده و اسـلام    و حقوق مشروع آنان را آن زندپرداببه تربيت زنان 
آن صورت  ةخواهد، بپذيرند؛ پيش از آنكه اين امر از سوي ديگري يعني غرب و به شيو مي

حداد در زمان خود بـا واكـنش    هاي ديدگاه). 214- 213 ،116- 115 :1972 حداد،( بگيرد
خصـوص در   هوي ب يساز طرح حقوق زنان شد و آرا زمينه ، اماگرايان مواجه شد تند سنت

 از سـوي نوگرايـاني چـون حبيـب بورقيبـه     ) م1956( حوزه زنان در دوره استقلال تـونس 
  .مورد استقبال قرار گرفت ،رهبر حزب الدستور جديد) م2000- 1903(
 ظام آموزشياصلاح و نوسازي ن. 2

مـد و  آمانـدگي تـونس، بـه نظـام ناكار     از نظر نوگرايان يكي از عوامل اصلي ركود و عقب
تـرين اقـدامات بـراي پيشـبرد      به همين دليـل يكـي از ضـروري    ؛گشت سنتي آموزش برمي

. هـاي آموزشـي بـود    مدرنيته، اصلاح نظام تعليم و تربيت و ايجاد تحول در محتـوا و شـيوه  
محض ورود به تونس بر نظام آموزشي متمركز شد و اقـدام بـه محـدود     استعمار فرانسه به

فرانسـه و  (نخست سيستم آموزشي صادقيه را دوزبانه . دكركردن جايگاه صادقيه و زيتونه 
و آن را به دبيرسـتاني  شد  سطح عالي نيز حذف. ها را كنار گذاشت كرد و باقي زبان) عربي

كـه در   درحالي. انسوي در آن مشغول به كار شدنددو زبانه تبديل كرد و تعدادي مدرس فر
. كردنـد مدرسان فراواني از كشورهاي مختلف در آنجا فعاليت مي ،صادقيه پيش از استعمار

نيازهاي مدرسـه و دانشـجويان بـود،     ةهمچنين فرانسويان اوقاف مدرسه را كه تأمين كنند
  ).Machuel, 1906: 29( مصادره كردند

بـه  را  1مدرسه خلدونيه 1،موختگان نوگراي زيتونه و صادقيهآ دانش .م1896در سال 
                                                 

، نخستين مدرسه عالي به شيوه نوين بود كه در )1882-1859: حك(وب به محمدصادق باي سمن» صادقيه«مدرسه     1
هـاي جديـد چـون تـاريخ      ي، فرانسـوي، ايتاليـايي و دانـش   هاي بيگانه چون ترك تأسيس شد و آموزش زبان. م1875

شناسـي،   ، كيميا، هيئت، پزشكي، كشاورزي، گياه)حساب، هندسه، جبر، مقابله، جرّ اثقال(عمومي، جغرافيا، رياضيات 
بـر   تـونس به محض ورود به استعمار فرانسه . جانورشناسي، قوانين و سياست در برنامة آموزشي آن گنجانده شده بود
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 تأسـيس كردنـد  هاي اصيل اسلامي  منظور ترويج علوم و فنون جديد اروپا با حفظ آموزه
)Rinehart, 1979: 1/39( . ـ  ي و كيفـي در  در اين دوره تغييرات و اصلاحاتي به لحـاظ كم

فرانسـوي  2 »تـور كـارنيرو  ويك«. مدارس و ساير مراكز آموزشي تـونس بـه وجـود آمـد    
اگر قرار باشـد نهضـتي در تـونس     معتقد بود، سخنگوي حزب معمرين و اتاق كشاورزي

 ).André, 1976: 120( شـك خلدونيـه پايـه و اسـاس آن خواهـد بـود       اتفاق بيفتـد، بـي  

هاي آموزشي اين مدارس در نظر گرفته شده بود،  هاي جديد درسي كه در برنامه سرفصل
هـاي غربـي    گرفـت و نيـز آمـوزش زبـان    برمي هاي علوم طبيعي را در خهشا ةتقريباً هم

ضمن اينكه زمينـه   ،آموزشي اين مدارس ةايتاليايي در برنام و همچون انگليسي، فرانسوي
آورد، در  آشنايي دانشجويان و فراگيران با متون و دستاوردهاي علمي غرب را فراهم مـي 

 امع علمي، سياسي و فرهنگي غرب نقش داشـت رايج در مج ةانتقال برخي افكار نوگرايان
  ).  1/134 :1999محجوبي، (

آمـوزش علـوم جديـد و رهـايي      3،گذاران جمعيت خلدونيـه  يكي از اهداف مهم بنيان
گرايـان   بـا واكـنش سـنت    ؛ به همين دليلهاي سنتي بود دانشجويان جامع زيتونه از آموزش

  مذهبمفتي  »محمد النجار  شيخ«انند گرا م كار و سنت برخي از شيوخ محافظه. مواجه شد
د چنين جمعيتـي بـه   آنان معتقد بودن. و مسئولان جامع زيتونه با آن مخالفت كردند مالكي

خواسـتار   لـذا . رساند و رقيب خطرناكي براي جامع زيتونه خواهد بود اسلام آسيب مي دين
 بر همين اسـاس، . فرهنگي غرب شدند تهاجمدر برابر  مقاومتو  سنتو  قرآنبازگشت به 

 :2007حمـادي،  ( عيـت قـرار دادنـد   را سخنگوي مخالفان جم هًْروزنامه الزهر گرايان سنت
جمعيت خلدونيه در ابتداي فعاليت خـود مقـرّ مشخصـي نداشـت تـا اينكـه در       . )1/379

آنان . را به جمعيت واگذار كرد »هًْالعصفوري«اداره علوم و معارف، مدرسه قديمي . م1900
ل و خارج هاي خود، تعداد قابل توجهي از دانشجويان را از داخ تدريج با گسترش فعاليت به

و حتي از جامع زيتونه كه دانشجويان آن از فراگيري علوم جديـد محـروم بودنـد، جـذب     
                                                                                                                   

  ).121 :1986خواجه،  بن(شد و اقدام به محدود كردن جايگاه صادقيه و زيتونه كرد تمركز مام آموزشي نظ
  .خلدون منسوب به ابن    1

2  victor carneiro 
و  )م1917-1865( محمد بشير صـفر التحصيلان مدرسه صادقيه به رهبري  گذاران اين جمعيت متشكل از فارغ بنيان   3

 ).150: 1958ژوليان، (بوحاجب بودند ) م1924-1824(سالم   التحصيلان جامع زيتونه به رهبري شيخ فارغ
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صادق زمرلي، طاهر صفر و محمود مـاطري از اسـتادان   ). 1/131 :1999محجوبي، ( كردند
باديس رئيس جمعيت علمـاي الجزايـر، شـيخ عبـدالرحمان الكعـاك       برجسته جمعيت، ابن

التحصيلان مشهور  نيز از فارغ مجله العرفانيهالملوك مدير  رئيس جمعيت خلدونيه و حسن
  ).384، انهم( آن بودند

هاي مهم فكري و فرهنگي، جامع اعظم زيتونه بود كه جايگـاه خاصـي    از ديگر كانون
طور اعـم در منطقـه شـمال آفريقـا داشـته       در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي تونس و به

 ةدر دور. آموزش علوم نقلي و عقلي به شـيوه سـنتي بـود    ها كانون سال طياين مركز . است
استعمار ضمن اينكه پرچمدار مبارزه عليه رژيم استعمارگر بود و در اين راه دانشـجويان و  

طلـب و   هـاي اصـلاح   اساتيد متحمـل انـواع حـبس و تبعيـد و شـكنجه شـدند، شخصـيت       
هـاي  و شـيوه  هـا دانـش سـازي   تجددخواه زيتونه تلاش بسياري براي ايجاد تغيير و عصـري 

  . آموزشي اين مركز كردند
فرانسوي از سوي فرمـانرواي كـل فرانسـه، مـدير      1يس ماچوئلئلو .م1883در سال 

او در اولين اقدام فضاي آموزشي زيتونه را دانشكده . اداره آموزش عمومي در تونس شد
اي كميتـه  بـر همـين اسـاس،   . اصلاح نظام آموزشي زيتونه را آغـاز كـرد   ةناميد و پروژ

او از . را تأسيس و مسئول پيگيري اين پـروژه كـرد   »هًْالدراسات العربي هًْلجن«موسوم به 
گفت اگـر محتـوا و   او مي. خواست به اصلاحات روي خوش نشان دهندشيوخ زيتونه 

هاي آموزشي زيتونه مدرن شود، با مراكز آموزشي بزرگ اروپـا برابـري خواهـد    شيوه
گرايان و نيز برخي سران افراطـي فرانسـوي    با مخالفت شديد سنتپروژه او  لبتها. كرد

مواجه شد كه آشـنايي زيتونيـان بـا مفـاهيمي چـون آزادي و عـدالت را در تضـاد بـا         
  ). 31 :2003العياشي، ( دانستندهاي خود مي سياست

از زيتونه، جريـان اصـلاح نظـام آموزشـي      .م1903و  1884ديدار شيخ محمد عبده در 
طلبان زيتونه آزادي عقل از زنجيرهـاي  اصلاح ةخواست. ي كردجديد ةوارد مرحل زيتونه را

ها تقليد، تنقيح دين از جهل و وهم، الحاق اسلام به عالم مدرن، تنظيم تعليم و نوسازي شيوه
در مجلاتـي   بـاره را گرا آرا و عقايد خـود در ايـن    نوگرايان اسلام. و محتواي آموزشي بود

                                                 
1   :Louis Machuel  دليـل   منتخبات تاريخيه و أدبيـه و هايي چون  ، نويسنده كتاب)1922متوفاي (مستشرق فرانسوي

 .فرنسي-الدارسين و معجم عربي
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علي باش . چاپ رساندند بهصوت الطالب الزيتوني  و هًْلتونسيا ،الإرشادسبيل  ،الحاضرهچون 
و نيـز   »القضـاء الاهلـي  « هـاي  در مقالـه  التونسـي  روزنامهمؤسس ) م1918- 1876( حانبه

دانشجويان زيتونه را به قيام براي اصـلاح زيتونـه    ،المشيردر  »طريقنا في الإصلاح الزيتوني«
نيـز زيتونيـان را بـه خـروج از     ) 1961- 1882(1كـودي خواند و شيخ سـالم حميـده الأ   فرا

نشر اين مقالات به اعتصاب دانشجويان . دعوت كرد قرار دارند، وضعيت سكوني كه در آن
علـي بـاش حانبـه در جمـع     . منجر شد. م1910مارس  11طلب زيتونه در و اساتيد اصلاح

ي زيتونـه بـا نيازهـاي    زيتونيان سخنراني كرد و مشكلاتي از قبيل عدم تطابق مواد آموزش ـ
را مطـرح كـرد و    داد مـي التحصيلان  هايي كه زيتونه به فارغنامه ثمر بودن گواهيعصر، بي

   ).34 :م1910نوامبر 28حانبه، ( خواهان اجراي اصلاحات در زيتونه شد
را بعـد از  الاصلاح فـي جـامع الزيتونـه     هًْالتعليم الاسلامي و حركطاهر الحداد كتاب  

گفتـه   ،آموزشـي سـابق زيتونـه    ةوي در اين كتاب ضمن نقد شيو. نگاشت .م1910اعتصاب 
. كنندگان تدريس رياضيات، شيمي و ساير علوم طبيعي بـود  يكي از مطالبات اعتصاب است

ولـي در زيتونـه ايـن اتفـاق      ،گيردتدريس اين علوم در مدارس خارج از زيتونه صورت مي
در . ايـم به نتايج رنسانس اروپا دسـت پيـدا كـرده    گفت امروزه ما به راحتياو مي. افتدنمي

اما در زيتونه از ترس كفر و از دسـت دادن   ،مدارس دولتي آموزش علوم طبيعي وجود دارد
- دانيم و از ترس شرف براي زن نمـي علم را براي مرد فضيلت مي. شوددين، با آن مقابله مي

ولـي در فكـر و    ،كنـيم تقليد مـي  در خوردن و پوشيدن و منازل خود از اروپاييان. خواهيم
 ،حكومت مبتني بر قانون را دوست داريـم . مان را داريم انديشه ترس از دست دادن استقلال

  )  29 :1981حداد، ال( ولي همچنان بر نظام حكومت پادشاهان مسلمان پايبنديم
از علماي نوگراي زيتونه، نقش بارزي در اصلاح ) م1973- 1879( محمدطاهربن عاشور

زماني كه به عنوان معاون آموزشى دانشگاه زيتونه . ختار اداري و آموزشي زيتونه داشتسا
هـاى   شـده انديشـه   فـراهم  در فرصـت  ،برگزيـده شـد  ) م1910( و نيز كميته اصلاح زيتونه
لايحه اصلاحى در حوزه تعلـيم   ةارائ. تعليم و تربيت عملي كرد ةاصلاحى خود را در حوز
هاى  ، افزايش مؤسسه)هزار دانشجو بيستتقريباً (نشجويان زيتونه و تربيت، افزايش شمار دا

هـاى آمـوزش و تـدريس، توجـه      روشاصـلاح  هاى درسى،  آموزشى زيتونيه، اصلاح كتاب
                                                 

  .منسوب به شهر أكوده از شهرهاي تونس    1
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هاى طبيعى و رياضيات، به كارگيرى ابزارهاى آموزشـى متنـوع بـه منظـور      بيشتر به دانش
اجتمـاعى دانشـجويان از جملـه    سامان دادن به اوضاع معيشتى و  و خلق مهارت و تخصص

   .)125 :1949عاشور،  بن( اقدامات اصلاحي وي بود
عاشور مربوط به علم و اصلاح   هاي اصلاحي ابن اقدامات وي، بخش مهم ديدگاه علاوه بر

امت اسلامي و رهـايي   ةاو معتقد بود بازگشت مجد و شكوه دوبار. ت استبينظام تعليم و تر
أليس الصـبح  در  ،از اين رو. ردم نيز رخنه كرده، توجه به علم استاز استعمار كه در اذهان م

جايگاه علم در ميان جوامع  ةبه شكل مبسوطي به اين قضيه پرداخته و اقدام به مقايس بقريب
او براي علوم اسـلامي ارزش   ،در اين ميان. ده استكرهاي متمدن معاصر خود  اسلامي و امت

 ةجه به علوم شرعي عامل بازدارنده مهمي در برابـر سـيطر  بيشتري قائل بوده و معتقد است تو
به علوم ديني و تحول آموزش ايـن علـوم در    ي كهبا وجود توجه. غرب بر جهان اسلام است

هـا  ميـان ده  او در. نمانـد  گرايي و اهميت علوم عقلي باز جامع زيتونه داشت، از توجه به عقل
كـرده، غفلـت از روش    بيـان گي مسـلمانان  مانـد  دليل اصلي و فرعي كه در تحليل علل واپس
نقادانه در عرصه علم را از جملـه دلايـل اصـلي     ةعقلي، فلسفي و رياضي و فراموش شدن شيو

كه اگر فقط بـر   كردرونده معرفي  او علم را امري پيش). 154 :2006 عاشور، بن( است دانسته
يـرد، علـم مسـير    ميراث گذشته بسنده شود و تقليد و تكـرار دانـش گذشـتگان صـورت بگ    

  ).155همان، ( قهقرايي را سپري خواهد كرد
 اصلاح ساختار سياسي . 3

داري از زمان پـيش از اسـتعمار، بـا     حكومت ةبازنگري در ساختار سياسي و اصلاح شيو
الضـياف بـا الگـوگيري از     طلباني چون خيرالدين تونسي و احمدبن ابـي  هاي اصلاح تلاش

گيري نظامي مبتني  به مشروطه شدن حكومت و شكلجوامع مدرني چون فرانسه، منجر 
با ورود استعمار  ،تلاش براي اصلاح نظام سياسي. .)142 :2001عبدالوهاب، ( بر قانون شد

هـاي   ، بـاي )م1957-1881(الحمايگي  تحت ةدر تمام دور. دشفرانسه براي مدتي متوقف 
امـور   ةهم 1»المرسي«و  »باردو«هاي  بر مبناي معاهده. تونس جز مقامي تشريفاتي نبودند

وزراي  2.نظـر فرمانـدار كـل فرانسـه قـرار گرفـت       تونس، اعم از داخلي و خارجي زير
                                                 

1  Bardo and Marsa Agreement 
هـاي تـونس و نظـام     ميـان بـاي  . م1883و  1881معاهده باردو و المرسي منسوب به شهرهاي تونس، به ترتيـب در     2
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شدند و اوامرشان بدون موافقت مستشاران  تونسي نيز با موافقت فرماندار كل انتخاب مي
رتبـه   در تمام اين ادارات كارمندان عالي. .)286 :1960 عامر، بن( نداشت تأثيريفرانسوي 

و دارندگان مناصب مهم از ميان فرانسويان مقيم تونس و يهوديـان تونسـي كـه تابعيـت     
دولـت فرانسـه مجلسـي بـه نـام      . م1896در . شدند فرانسه را پذيرفته بودند، انتخاب مي

اعضاي اين مجلس همگي از فرانسويان مقيم تونس بودنـد و  . تأسيس كرد »مجلس شورا«
تغييراتـي در   .م1907در  .شـدند  فرانسه انتخاب مـي مستقيم از سوي فرماندار به صورت 

 32متشـكل از  - عضـو   52د كه مجلـس شـورا بـا    شو مقرر  به وجود آمدمجلس شورا 
تونسي منصوب از جانب فرماندار  16فرانسوي منتخب از سوي فرانسويان مقيم تونس و 

  ..)71- 1/70 :1988ثامر، ( تشكيل شود - مقيم
ه كه در دوره پيش از استعمار در حد تـلاش بـراي   جريان تحول ساختار سياسي جامع

از ) م1956- 1881( اسـتعمار  ةعقلاني كردن و مشـروطه سـاختن حكومـت بـود، در دور    
گيري حكومت  تلاش براي اتحاد جهان اسلام شروع شد و به استقلال كامل تونس و شكل

و اقتباس از  هاي حكومتي غرب گرايش به شيوه بارةديدگاه مسلمانان در. جمهوري انجاميد
 .ديگـر چـالش اسـتبداد نبـود     ،در اين زمان. آن، با ورود استعمارگران به كلي دگرگون شد

طلبان بودند، بسـياري از   بخش و بسيار مورد تحسين اصلاح هاي اروپايي كه الهام دموكراسي
هاي آنها را به عنوان غنيمت تصـاحب   خود ساختند و سرزمين ةجوامع اسلامي را مستعمر

سازي، تهديدي جدي نسبت به هويت  نوسازي و غربي برايهاي استعمار  تلاش. بودندكرده 
هاي اسلامي از استعمار اولويت  آزادسازي سرزمين به همين دليل ؛عربي اسلامي پنداشته شد

  ).48 :1984 عثمان،( يافت و ناسيوناليسم ديني يا اتحاد اسلامي شعار شد
به فكر احياي نهاد خلافت در ميان مسـلمانان   برخي) م1924( با الغاي خلافت عثماني

اشـكال  ة مفهوم جهاد به معناي مبارزه با هم ةگيري اين جنبش همراه با توسع شكل. افتادند
بـه مبـارزات در جهـت محـو      ،هاي اسلامي شرك، طاغوت و گمراهي در درون سرزمين

. ان زيتونيـان بودنـد  مناديان اين جريان اغلـب از مي ـ . اي بخشيد طاغوت و استبداد جان تازه
غني فرهنگي در تاريخ تونس، به مقابله با نفوذ سياسي و  ةجامع اعظم زيتونه به اعتبار پيشين

اين گروه ضمن اينكـه منتقـد نظـام اسـتبدادي بودنـد و ظلـم و       . فرهنگي استعمار پرداخت
                                                                                                                   

 .ميت فرانسه قرار گرفتتحت قيمو. م1956استعماري فرانسه منعقد شد و طي آن تونس تا 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
35

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
D

ec
em

be
r 

13
th

 2
02

0

http://journal.pte.ac.ir/article-1-582-fa.html


 1399تابستان ، 45، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  194

از سوي كردند، خواهان آزادي سياسي و اجتماعي بودند و استبداد خلفاي مسلمان را نفي مي
تافتند و ترجيح مي دادند نظـام خلافـت   حاكميت بيگانگان را بر كشور خود برنمي ،ديگر

هاي حكـومتي كـه    به مقابله با نظام ،از اين رو. جريان داشته باشند هانآ ةاسلامي در جامع
  .پرداختندشد، در آن بر تفكيك دين و سياست تأكيد مي

 متفكـر مصـري كـه بـا نگـارش كتـاب      ) م1966- 1888( در اين زمان علي عبدالرزاق
در چالشـي بـزرگ بـا     ،به نفي و طرد نظريـه خلافـت پرداخـت    الاسلام و اصول الحكم

ــرار گرفــت اســلام ــان ق ــرادي چــون محمــد خضــر حســين . گراي  و )م1958- 1876( اف
از جمله كساني بودند كه در تـونس بـه مقابلـه بـا     ) م1970- 1879( محمدطاهربن عاشور

نقض كتاب الاسلام و اصول محمد خضر حسين با نگارش . زاق پرداختندهاي عبدالرديدگاه
 آنها. بر عبدالرزاق تاختند ،نقد علمي لكتاب أصول الحكمو محمدطاهربن عاشور با  الحكم

كردنـد و  تأكيـد مـي  » اسـلامي  - وحدت عربـي «به منظور حفظ اسلام و امت اسلامي بر 
ين راهكار در برابـر تهديـدات اسـتعمار و    را بهتر خلافت در آن شرايط ةپايبندي بر نظري

اي هاي خود مخـالف هرگونـه نظريـه    اگرچه در نوشته. دانستند حفظ وحدت اسلامي مي
دانست، اما  به نقـد خلفـا و حكـام  جوامـع اسـلامي      بودند كه دين را از سياست جدا مي

شـواهدي از   دانسـتند و در ايـن زمينـه   و آزادي عقيده و بيان را حق مردم مـي  ندپرداخت مي
اين گروه براي تلفيق مفاهيم سياسي جديد بـا مفـاهيم    ،با اين حال. آوردند قرآن و سنت مي

اسلامي تلاش سنجيده نكردند و جريان حوادث، حركت به سمت تحولات سياسي جديـد  
تـر شـدن بـه عصـر      با نزديك. دشگرايي فراهم  حركت به سمت ملي ةرا تغيير داد و زمين
هاي نظـام سياسـي قـديم     گرايي، گرايش به قانون اساسي، برخلاف نظريه يناسيوناليسم و مل

دانسـتند،   كه خليفه را تنها مفسر رسمي شريعت و قانون زنده و متحـرك مـي  ) اهل سنت(
 .)233- 229 :1376امين، (ظهور پيدا كرد 

 ةتـوان حلق ـ را مـي ) قـديم (1مؤسس حزب الدستور) م1944- 1876( عبدالعزيز ثعالبي 
 ـيكي كه  دانست گرا جريان اسلامدو ن وصلي ميا خلافـت و وحـدت عربـي     ةحامي نظري

ايـدئولوژي حـزب الدسـتور بـر دو اصـل      . ميل به ناسيوناليسم داشت ديگرياسلامي بود و 
وحدت ملي و وحدت عربي اسلامي استوار شده بود و در مبارزه با استعمار فرانسه كوشيد 

                                                 
  .»التونسي الحزب الحر الدستوري«با نام كامل    1
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گرايـي در نسـل    ملي ةو ضمن ترويج روحي هاي ملي را حفظ كند تمام مشخصات و ويژگي
برقراري  :اصول و اهداف اساسي حزب عبارت بود از. جوان، وحدت ملي را نيز حفظ كند

 ؛به رسميت شناختن كليه حقوق شـهروندي مطـابق قـانون    ؛نظام مشروطه و حكومت ملي
ت بـه رسـمي   ؛هاي اجتماعي مانند آزادي مذهبي، مطبوعـات و شـغل   برخورداري از آزادي

 ؛مسـتقل  ةقضـائي  ةساماندهي قواي مجريه و مقننّه و تأسيس قو ؛شناختن مالكيت خصوصي
تصويب آزادي آموزش زنان و الزام در  ؛لزوم ايجاد تقسيمات اداري براساس موازين حقوقي

  . .)241- 235 :1988مناصريه، ( آموزش زبان عربي در مدارس ابتدايي
اكتبـر   8- 6( در كنفـرانس پـاريس   ،دسـتور ثعالبي به همراه هفت نفر از اعضاي حزب 

وي در . مطالبات مردم تونس را مطرح كردند تا بـه گـوش سـران فرانسـه برسـد     ) م1908
در پاريس مستقر شد و با رهبران احزاب مختلف فرانسه و سـازمان حقـوق   م  1919ژوئيه 

شـركت كـرد و در ايـن    ) م1919(  در كنفـرانس صـلح پـاريس    .بشر ارتباط برقـرار كـرد  
با استقلال تونس  1،ويلسون ةگان اي خواست تا مطابق با بيانيه چهاردهنفراس ضمن خطابهك

تنها عضـو خانـدان   ) م1943- 1942: حك( منصف باي). 54 ]:تا بي[طاهر، ال( موافقت شود
او در ديـدار بـا فرمانـدار كـل     . مبارزه با فرانسه را داشـت  ةهاي حسيني بود كه روحي باي

هاي مردم مبني بر تشكيل مجلس جديد، تدريس به زبان عربي و  ستهفرانسه در تونس، خوا
همچنـين در  . ونقل را بـه اطـلاع وي رسـانيد    هاي بزرگ خدماتي و حمل شركت ةمصادر
 جديدي را بـدون موافقـت فرمانـدار كـل بـه وجـود آورد       ةسعي كرد وزارتخان .م1943

منصـف بـاي بـا انتشـار      هـاي حـامي   نيز دسـتوري  .م1949در . .)171 :2001 عبدالوهاب،(
هاي كـارگري از جملـه    كشاورزان، زنان و اتحاديه. اي خواستار استقلال تونس شدند بيانيه

- 1903( 2در اين ميان حبيب بورقيبـه . گروه هايي بودند كه از اين خواسته حمايت كردند
                                                 

پيشنهادهاي خـود را بـراي دنيـاي    م  1918ژانويه  8در  جمهور ايالات متحده آمريكا ئيسر »ونتوماس وودرو ويلس«   1
مشهور اسـت، از جهـت    »اي ويلسون اعلاميه چهارده ماده«ا كه به اين پيشنهاده. اعلام كرد جنگ جهاني اولپس از 

يكـي از  . كننده بودن بـراي دنيـاي بعـد از جنـگ، داراي اهميـت بسـيار بـود         پايان دادن به جنگ و از جهت تعيين
 توسـط ويلسون بود كـه در آن بـه حـق تعيـين سرنوشـت       ةجنگ، مفاد اعلامي ةبس و متارك هاي پذيرش آتش انگيزه
  ).196 ،195: 1375، گاف(شده بود ا اشاره ه ملت

مفهـوم وطـن بـرايش    . عيـار وي بـود   بورقيبه شيفتة آتاترك بود و در مسير تلاش براي استقلال، آتاترك الگوي تمـام     2
ها سمت و سـو مـي   بر نقشه معيني دلالت دارد كه به انگيزه» وطن«او معتقد بود سخن گفتن از . سحرآميز شده بود

انـد و درك ايـن    شود كه مردمش در زمـين و بركـاتش سـهيم   افزايش روحيه براي دفاع از سرزميني ميدهد و باعث 
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هـاي   درصدد تلاش براي ايجاد همكاري بين حـزب الدسـتور جديـد بـا اتحاديـه     ) م2000
امـا فرانسـويان بـا     ،)974- 973 :1381لاپيـدوس،  ( هـاي ديگـر برآمـد    ي و گـروه كارگر

تـلاش  از مـانع   قاطعانـه طلـب،   ها، تبعيد و حبس سران شورش و استقلال سركوب شورش
آميز از سـوي   هاي خشونت بروز واكنش ةتونسيان براي برپايي پارلمان تونس شدند و زمين

 ةصـحن  .م1954- 1952هـاي   سـال  طـي تـونس   ،ببدين ترتي. دشگرايان افراطي فراهم  ملي
 :1352 براگينسكي،( هاي مدني بود ها، پيكارها و نافرماني پرستانه، اعتصاب تظاهرات ميهن

هاي انقلابي آنچنان مؤثر بود كه سران فرانسه را نـاگزير بـه آغـاز يـك      فعاليت). 48- 47
رئـيس دولـت فرانسـه،     1»پير منداس فـرانس «گرايان تونس كرد و  سلسله مذاكرات با ملي

. گرايان ضـروري اسـت   ثمر و اعطاي امتيازاتي به مليدريافت كه اقدامات سركوبگرانه بي
هاي حزب دستور  تلاش. مذاكره كرد »دستور نو«با حزب  .م1954سال در  ساس،ابر همين 

مجلـس ملـي    ،در اولين اقـدام . به استقلال تونس از فرانسه انجاميد »بورقيبه«نو به رهبري 
مؤسسان تشكيل شد و قانون اساسي كه بيشتر محتواي آن برگرفته از قوانين اساسـي غـرب   

 25نيز نخسـتين انتخابـات شـهرداري برگـزار شـد و در      م  1957مي  5 در. دشبود، تدوين 
كـه نـوزدهمين   -  ژوئيه همان سال، ضمن الغاي نظام پادشاهي حسيني و خلع امين بـاي اول 

نظام جمهـوري اعـلام شـد و بورقيبـه بـه رياسـت جمهـوري        برپايي  - بود .م1705باي از 
  ).34 :2004 حجي،ال( منصوب شد

  استعمار ةهاي  گفتمان نوگرايي انتقادي در دور ويژگي
  تغيير نگاه نسبت به غرب و  مدرنيته. 1

نخستين نوگرايان تونس به دليل شيفتگي نسبت به تمدن جديد غرب و دسـتاوردهاي آن از  
هـا، مبـاني و    ي مفرط سرزمين خود از سوي ديگر، توجهي به زمينهماندگ يك سو و عقب

ها و تعارضات بالقوه آن را با مباني دينـي و   شناختي مدرنيته نداشتند و چالش لوازم معرفت
درك نخبگان از مدرنيته در اين مرحله اغلـب  . مفاهيم سنتي خود مورد توجه قرار ندادند
و از درك تحـولات مفهـومي بنيـاديني كـه در     معطوف به وجه مادي و تكنيكي آن بـود  

                                                                                                                   
كنـد   مفهوم جديد است كه تلاش براي آن و حتي قرباني شدن در راه آن عليه استعمارگران را در اذهان معنادار مـي 

  ).21-20: 2006التيمومي، (
1  pierre mendes france  
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هاي آنها سرشار از حيـرت و شـگفتي در برابـر     نوشته. ندمدرنيته جريان داشت، ناتوان بود
 دانسـتند  هاي غربيان مي غرب بود و تنها راه چاره را در اقتباس از شيوه جديد ظواهر تمدن

عماري خود در الجزاير، تـونس  است ةزماني كه فرانسه در امتداد انگيز). 51 :2012تونسي، (
تعـاملات  . خود ساخت، ستودن غـرب و تمـدن آن نيـز در هـم شكسـت      ةرا نيز مستعمر

حمايـت برخـي از زيتونيـان نـوگرا و     و  فكري، فرهنگي و مطبوعاتي ميان مصر و تـونس 
به بيداري تونسيان، تغييير نگاه  ،طلبي ديني التحصيلان مدرسه صادقيه از جريان اصلاح فارغ
استعمار، اصـلاح و   ةنخبگان تونس در دور. دشسازي جامعه منجر  مدرن ةغرب و مسئل به

مبارزه با رژيـم   برايترين شيوه  اسلامي را مناسب - مبتني بر فرهنگ عربي ةنوسازي جامع
آنهـا معتقـد بودنـد اسـلام تمـام      . دانسـتند  خـود مـي   ةاستعماري و نيز رشد و ترقي جامع ـ

 د و ترقي داراست و به نوعي به مدرنيته رنگي اسلامي دادنـد هاي لازم را براي رش ظرفيت
هاي بيگانه و علوم طبيعي در كنار علوم  شد، در مراكز آموزشي زبان گفتهكه  گونه و همان

اجتماعي و سياسي نيز اسلام و مفـاهيم اسـلامي    ةديني مورد توجه قرار گرفت و در عرص
در برابـر تجـاوز غـرب     »حاد جهان اسلامات« ةدر اين زمان مسئل. مورد توجه قرار گرفت

استعمارگر مطرح شد و پايبندي به نهاد خلافت به عنوان نماد وحدت مـورد تأكيـد قـرار    
اين متفكـران خلفـا را نقـد و آنهـا را بـه رعايـت حقـوق شـهروندي          ؛ هرچند كهگرفت

  .كردندمسلمانان دعوت مي
، زبـان (بنيادهـاي لازم   ةدانست كه هم ـ اي مي را مجموعه جهان عربعبدالعزيز ثعالبي 

تنهـا راه  او . داردرا ناپـذير   اي جـدايي  براي تشـكيل مجموعـه  ) كمنافع مشتر و تاريخ، دين
آنها به دور از هرگونـه وسـاطت    تفاهمرا  ملت عربو وحدت  جامعهو نوسازي  اصلاح
ها به دوران اوج تمـدن خـويش    دانست و اين موضوع را ضامن بازگشت عرب ها مي دولت

ها آغـاز شـد و اكنـون     اسلامي با نفوذ غيرعرب - ربيمعتقد بود ركود تمدن ع او. شمرد مي
ها و روشنفكران بايد در راه اعتلاي جهان عرب برخيزند تا شايد درماني براي ايـن   دانشگاه

  ).123 :1995الخرفي، ( درد كهنه بيابند
روز از آن سـعي   تفسيري به ةدر اين دوره انديشمندان مسلمان با مراجعه به قرآن و ارائ

راي مفاهيمي چون آزادي، اجتهاد و ديگر حقوق سياسي و اجتماعي استناداتي از كردند بمي
 ةوي انگيـز . محمدطاهربن عاشور تفسيري اخلاقي و اجتماعي از قرآن نگاشت. قرآن بيابند
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: داده است كـه اى كوتاه چنين توضيح  در مقدمهرا  تفسير التحرير و التنويرخود از نگارش 
سيرى بر قرآن بود كه در بردارنده كليات علم و دين بوده و به آرزوى ديرينه من نگارش تف
وي در اين اثر به ). 12 :2001مسقر،  ؛1/5 :1984عاشور،  بن( تفصيل مكارم اخلاق بپردازد

اسلامي توجه كرده و راه حل مشكلات جوامع اسلامي را رجوع به  ةاوضاع جارى جامع
- گاهى به حاكمان و مسئولان مسلمان مي. سته استقرآن و تطبيق عملي آن در زندگي دان

او  .دانسـت  مـي ها مـؤثر   هاى اسلامى را بر سرنوشت ملت و عملكرد حاكمان امت ختتا
 آنـان شمرد و از خيانت در امانت محول شده بر  شان مسئول مىيها آنان را در پيشگاه امت

حفـظ   و موظـف بـه تـأمين امنيـت،    ) 24/212 ،1/5 :1984عاشور،  بن(شت دا برحذر مى
در اين راستا، نقش عالمـان دينـى را   . ستدان هايشان مى مرزهاى اسلامى و حفظ اموال امت

كه هدايت مردم و حاكمان آنهـا بـه    بوددانست و بر اين باور  ميها مؤثر  در سعادت امت
در جايى ديگر از تفسير خـود، اصـلاحات   او . عالمان دينى است ةراه حق و درست برعهد

هـاى   و با تصريح به اين اصـل، امـت   كردهمام اصلاحات اجتماعى معرفى عقيدتى را مادر ت
و گسترش آزادى و رهايى از بند ديگـران را از اصـول مهـم     كردهاسلامى را به آن تشويق 

و جامعـه   برداشـته هاى اصلاحى خـويش پـرده    و بار ديگر از گرايش هشمرد دين اسلام بر
  ). 22/48همو، ( خواند اسلامى را به رهايى از بند استعمار فرامى

، ضمن اينكه بـه برخـي از مفسـران تاختـه و آنهـا را      روح التحررّ في القرآنثعالبي در 
التقـاط اعتقـادات    دربـارة طـور مفصـل    ماندگي تمدن اسلامي معرفي كرده، به مسئول عقب

ها و نيز مبادي و مفهـوم آزادي در قـرآن سـخن گفتـه      اسلامي با خرافات، اوهام و بدعت
او . هـاي اسـلامي صـورت گيـرد    او معتقد است اصلاحات بايد در چارچوب آموزه. است

اعـراب امـروزي    گفته اسـت و  ساختهاعراب را متوجه استعدادهاي نهفته در بلاد اسلامي 
اند كه كار به جايي رسيده كه ديدگاهشان نسـبت بـه    قدر از زندگي غربي اقتباس كرده آن

او مسلمانان از نظر جغرافياي طبيعي و  به باور. ستها شده ا جهان عرب مثل ديدگاه غربي
بعد از رهـايي از   كشورهاي عربي. كند ند و همين آنها را مستعد رشد ميا انساني بسيار غني

بهتـرين راه  . استعمار، فارغ از هرگونه رقابت فقط به وحدت و همبستگي خواهند انديشيد
 ةي مردم اين كشورها بدون واسـط گوو براي رسيدن به احيا و بازخيزي جهان عرب، گفت

او . انديشـي كننـد   هاست تا براي پيشرفت خود و بازگشت به عظمت پيشين، هـم  حكومت
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انـد و بـه نـابودي قـانون و      معتقد بود استعمارگران قوانين و شريعت ما را زير سـؤال بـرده  
تـرين راه  شـورانند و به  ها را بر ضد حكاّم مـي  آنها از يك سو ملت .اند شريعت اقدام كرده
حكـام را از  ، نند و از سـوي ديگـر  دا ها را در پيش گرفتن مسير غرب مي براي رهايي ملت

هـاي غربـي و    ترسانند و راه نجات از اين خشم را وابستگي به حكومـت  ها مي خشم ملت
هـاي اسـتعمارگران باعـث     كردند كـه سياسـت   آنها تصور مي .دانند فرمانبرداري از آنها مي

  ).  22/89همان، ( ها خواهد شدنجات و رهايي آن
  بخشي نوگرايي با استفاده از احزاب و رسانه يافتگي و عموميت سازمان. 2

ايـن   1.هاي حسيني به تونس انتقال يافـت صنعت چاپ در اوايل قرن نوزدهم با حمايت باي
جريـان نـوگرايي در دوره    ةبـا ادام ـ . صنعت در ابتدا در اختيار نهاد حكومت قرار داشـت 

متوسط، در خدمت آحاد جامعـه قـرار گرفـت و نقـش      ةار و رشد آن در ميان طبقاستعم
نشريات ضـمن اينكـه مـردم را بـا جهـان       2.اشتدبارزي در رشد گفتمان نوگراي انتقادي 

 نظيـر تـرويج مفـاهيم جديـد    كردند، ابـزار مناسـبي بـراي    پيرامون و تحولات آن آشنا مي
، تفسـيرهاي  جديـد هـاي  ي و اهتمام به دانـش علوم دين ةخواهي در عرص گرايي، تحول عقل
حقـوق   ةروز از قرآن و نيز طرح مطالبات مدني و سياسي همچون آزادي، برابري، مسـئل  به

در اين دوره براي نخسـتين  . ندتحول نظام بود و زنان، آموزش همگاني، تدوين قانون اساسي
قديم و بعـدها  ( ريرحزب الشباب التونسي، حزب التح كه بار احزاب مختلفي شكل گرفتند

نمايندگان ايـن احـزاب از   . كارگري و اتحاديه زنان از جمله آنها بود يةو نيز اتحاد) جديد
كردند و صداي خـود  ها اذهان مردم را بيدار ميطريق سخنراني و نشر مجلات و روزنامه

رسـاندند  كرد، ميرا به گوش حكومت وقت و رژيم استعمارگري كه بر آنها حكومت مي
همچنين احـزاب و مطبوعـات آوردگـاهي بـراي     . شدمين امر به توقيف آنها منجر ميو ه

ترين گروه مخالف در برابر گفتمـان   گرايان مهمسنت. هاي رقيب بودندچالش ميان گفتمان
فاصله گرفتن از اسـلام نـاب و    ةگرايان را به بهان هاي اسلام نوگراي اسلامي بود كه ديدگاه

                                                 
مقارن با دورة حكومـت محمـد بـاي    . م1857وارد تونس شد و در ) م1855-1837(ن احمد باي صنعت چاپ در زما   1

  ) .322: 1960عامر،  بن(ملزومات چاپ سنگي از فرانسه به تونس منتقل شد ) م1855-1859(
ونسـيان  در صفحات قبل اشاره شد كه حمايت مطبوعات مصري از مقاومت مردم تونس در برابر استعمار و نيز مشـاركت ت    2

  .اي در به وجود آمدن گفتمان مذكور در تونس داشتدر نگارش مقالات و توزيع آنها در تونس، نقش تعيين كننده
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  .كردندد و آنها را متهم به كفر و زندقه ميكشيدناصيل به چالش مي
نشريه در تونس چاپ شد و طبق گـزارش   45در حدود  .م1910- 1888هاي  سال طي 

ايـن نشـريات متعلـق    ة البته هم. نشريه رسيد 110به  .م1919سال تا  ،اداره اطلاعات تونس
 يز يهوديـان تعلـق داشـت   ها و ن برخي از آنان به فرانسويان، ايتاليايي ، بلكهبه مسلمانان نبود

محتويات اسلامي و  سبباز سوي رژيم فرانسه به  ها نشريهاين  بيشتر). 32 :2007 الزيدي،(
 ـ. ضداستعماري كه داشتند، توقيف شـدند  كـه توسـط    الحاضـره  ةروزنام ـدر  ،نمونـه راي ب

 ةاندازي شده بود، تحولات جديد كشورهاي اروپـايي و انديش ـ  آموختگان صادقيه راه دانش
شد و به ايـن ترتيـب سـطح آگـاهي مـردم از تحـولات جهـان        فكران غربي گزارش ميمت

، مجـلات الارشـاد  ، المـزعج ، العظمـي  هًْسعادمجله راي مثال، ب. يافت ميپيرامونشان افزايش 
بـه دفـاع از مواضـع     الزهـره و نشـريه  بـود  طلبـان   متعلـق بـه اصـلاح   الحاضـره   و الاسلام
هـاي جـوان    كه توسط حزب تونسـي  التونسيوننشريه  در. پرداختگرايان زيتونه مي سنت

اين نشريه كه بـه زبـان فرانسـوي منتشـر     . زدگرايانه موج مي هاي ملي شد، آرمانمنتشر مي
شد، رسالت اصلي خود را دفاع از حقوق مردم و طـرح مشـكلات سياسـي و اجتمـاعي      مي
با گرايش اسـلامي بـود    اي نشريه المزعجنامه  هفته). 1/139 :1999المحجوبي، ( دانست مي

اين مجله با هـدف خـدمت بـه ارتباطـات     . شد كه توسط محمدبن عمران الماجري منتشر 
از اول  ،ها، آزادي انديشه و بيان و اصلاحات لازم براي وطن اسلامي، دفاع از حقوق زيتوني

، امـا مطالـب آن خشـم نظـام اسـتعماري را      به چاپ رسـيد در هزار نسخه  .م1906اوت 
  ). 32همان، ( ت و منجر به توقيف آن شدبرانگيخ

  تمايزبخشي و تشخصّ گفتماني. 3
عدم سـنخيت  . گرا و نوگرا در تقابل با يكديگر قرار گرفتند در اين دوره دو گفتمان سنت 

هـاي چـالش و    تحولات جديد، زمينـه  رةگرايان و نوگرايان دربا گرايي گفتمان اسلام و هم
هـاي مختلـف سـعي در     آنها به شيوه. ري و عملي فراهم آوردتقابل گفتماني را در ابعاد گفتا

طرد و به حاشيه راندن گفتمان رقيب داشتند و در مقابـل بـراي اسـتمرار ثبـات و قـدرت      
سـازي   گفتمان خود، ايجاد مشروعيت، مقبوليـت و توليـد اجمـاع در جامعـه بـه غيريـت      

هـا و نيـز    بوعـات و كتـاب  اين تقابل از طريق ابزارهايي چـون سـخنراني، مط  . پرداختند مي
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پيش از ورود مدرنيته، محيط تونس كـاملاً  . گرفت ها صورت مي زني تهديدات و برچسب
ها جريان داشت و شيوخ آنهـا نقـش فعـالي در     روح صوفيگري در زوايا و خانقاه. سنتي بود

. ها و جامع زيتونه، كانون آمـوزش علـوم دينـي بـود     خانه ها، مكتب مدرسه. جامعه داشتند
عواملي از قبيل جهل . گرايان با نوگرايان برشمرد توان براي تقابل سنتلايل متعددي را ميد

 - و عدم آگاهي نسبت به تحولات جديد، ترس از دسـت دادن منـافع و مرجعيـت فكـري    
بـا   جديدهمچنين مواردي چون تعارض تغييرات . آنها بود ةاز جمل ،سياسي و يا حتي مادي

از جمله دلايل مخالفت  ،گرا استعمارستيزي شيوخ سنت ةروحيروح شريعت اسلامي و نيز 
  .و مقاومت آنها در برابر تغييرات جديد بود

اي كه به راحتي حكم زندقه  به گونه ؛آنان در جامعه از قدرت بالايي برخوردار بودند
كردنـد و يـا   اش محروم ميو كفر براي فرد مقابل صادر و او را از حقوق فردي و اجتماعي

كـه مـوارد    چنان ؛داشتندشجوي مخالف را از تحصيل و يا حق شركت در امتحان باز ميدان
  ).250 :2010 المكني،( متعددي از اين دست در زيتونه اتفاق افتاد

گرايان به عنوان عامل مهمي كـه بـه چـالش و مقاومـت در      عبده بر نقش سنت محمد
 عمـرش  پاياني هاي سال در او. ده استپرداختند، اشاره كرطلبان مي هاي اصلاح ديدگاه برابر

 كـه  دارد قـرار  مرزهايش درون اسلامي، امت اساسي در چالش كه بود رسيده نتيجه اين به

 و فكـري  اصـلاح  در را حـل  راه اجتماعي اسـت و  و فكري، فرهنگي مشكلات از عبارت
 الزو و نادرسـت  سياسـت  انحطـاط،  اصـلي  منشـأ  كه آن بود بر او. يدد مي فرهنگي نوزايي

رشـيد  (باشند  مي گرا سنت علماي و حاكمان ترتيب وادي، به دو اين در فكري است و مقصر
   ).138/ 1 :2003 رضا،

منبرهاي درس و بحث آنها . گراي زيتونه بود ها از سوي علماي سنت بيشترين چالش
طلبان  در زيتونه و همچنين مطبوعات منسوب به آنها كانون درگيري و چالش با اصلاح

.  هــاي آنهــا آكنــده از مجادلــه و خشــونت بــود هــا و نوشــته مقــالات، ســخنراني .بــود
اين مسئله در عنـاوين و  . اظهاراتشان اغلب از سر تعصب و نيز فاقد استدلال منطقي بود

كردنـد،   طلبان را به كفر، زندقه و الحـاد منتسـب مـي    هايشان كه اصلاح محتواي كتاب
آنها به منظـور حفـظ مرجعيـت و جايگـاه     ). 12 :1957المهيدي، ( كاملاً مشهود است

مخالفت آنها بـا  . خواهان حفظ روح جهل و ناداني در ميان مردم بودند ،اجتماعي خود
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نظر كميته اصلاحي زيتونه به رياسـت محمـدطاهربن عاشـور     تحولات جديدي كه مد
  . بود، در راستاي همين طرز تفكر قرار داشت

 :1972عاشـور،   بن( دانست حات در جامع زيتونه ميعاشور كه عبده او را سفير اصلا بن
- هاي آموزشي زيتونه تغييرات اساسي ايجاد كند، امـا محافظـه   ، تلاش كرد تا در شيوه)42

بلكـه بـر وي    ،گونه تحولي در زيتونـه نبودنـد   حاضر به پذيرفتن هيچنه تنها كاران زيتونه 
 ـنماينده و سخنگوي آشوبگرا« گرفتند و به او عنوانخشم  اصـلاحي و سيسـتم    ةن در كميت

 يجالـب اينكـه فرزنـدان بسـياري از علمـا     . .)138 :1986الزيـدي،  ( دادند »نظارتي زيتونه
كردند صادقيه تحصيل مي ةفرانسوي و يا مدرس - مذكور در مدارس جديد فرانسوي، عربي

  ).,montety :1940 803( هاي آموزشي مدرن در آنها جريان داشت كه شيوه
كه از نخستين سخنگويان حقوق زن بود و اصـلاح در خـانواده را امـري     طاهر الحداد

 در هًْإمرأتنا في المجتمع و الشـريع دانست، با نگارش كتاب  ضروري براي اصلاح جامعه مي
 رةهـاي حـداد دربـا    گرايان افكـار و ايـده   سنت. گرايان قرار گرفت چالشي بزرگ با سنت

) م1979- 1881( بـن مـراد   آنهـا محمدصـالح   ةجمل از. تافتند آزادي و حقوق زنان را برنمي
مقـالاتي   ةو نويسـند ا. اول زيتونـه بـود   ةكردگان و اساتيد رتب از تحصيل ،الاسلام حنفي شيخ
هـاي   ديدگاه او در رد. كارانه بود با مشي محافظه شمس الاسلامو  الزهرههاي  روزنامه براي

نگاشـت و در آن   و المجتمـع  هًْفـي الشـريع  الحداد علي إمرأتنا طاهر الحداد كتابي با عنوان 
ترويج فحشـا و نيـز    ةمحمدصالح حضور زن در اجتماع را ماي. حداد را به زندقه متهم كرد

مـراد،   بـن ( دانسـت  كند، مي را تهديد مي شآنچه كه امنيت باعث رعب و وحشت وي از هر
ماعي كه وضـعيت  كه حداد با طرح مفهوم نسبيت و تاريخيت، در اجت درحالي. )17 :1931

 ـزن ارا رةزن در آن وضعيت بندگي بود، تفسيري از احكام اسـلام دربـا   ه داد و در همـان  ئ
نـد كـه از شـرايط    ا اين احكام، احكام نهـايي نيسـتند بلكـه احكـامي    كه آغاز اعلام كرد 

از  »عمـر البـري المـدني   «. )12 :1931همو، ( خيزنداند، برمياجتماعي كه در آن نازل شده
السيف الحق علـي  هاي وي در كتاب  ديدگاه وخ زيتونه نيز با شمشيري آخته به ردديگر شي

  . پرداخت من لايري الحق
بسياري از ايـن رجـال    كرد كهگرايان چنين دفاع  احمد الدرعي از حداد در برابر سنت

د و شـو كننـد و تسـبيح از زبانشـان قطـع نمـي      هاي بزرگ حمـل مـي   كه بر سرشان عمامه
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روز بـه   أم با حديث و آيات قرآن است، دختران زيبا و جواني دارند كه هـر سخنانشان تو
رونـد و چـه بسـيار    ها مي خانه هشوند و پدرانشان نيز به قهوقصد تفريح از خانه خارج مي

اي بسـا  . كننـد زند و به نام ديـن بـا هرگونـه پيشـرفت مقابلـه مـي      گناه كه از آنها سر مي
روز بعد از خروج از محـل كارشـان،    زيتونه كه هر ةيرمدرساني از طبقه اول و هيئت مد

پس اگر پيشـرفت را دوسـت   .... گرداننددختران خود را از مدارس مسيحيان به خانه برمي
 .)323 :1987خالـد،  (دهنـد؟   دارند چرا به دخترانشان اجازه تحصيل نزد نصارا را مـي نمي

گرايـان زيتونـه در برابـر     نتآيـد، موضـع س ـ  از اين سخنان به خوبي برمـي گونه كه  همان
  .نوگرايان، مبتني بر استدلال منطقي نبوده است

كـه در   1حقوق زن، تنها چهار ماه پس از كنفرانس افخاريستي رةهاي حداد دربا ديدگاه
هـاي كليسـا بـراي تـرويج و تبليـغ       از سوي دولت فرانسه بـا حضـور شخصـيت    1930مه 

 عـلاوه بـر  ). Perkins, 1986: 1/103( فتمسيحيت تشكيل شد، مورد توجه عموم قرار گر
گرا و نوگرا بـود، مطبوعـات    نهاد زيتونه كه در اين دوره كانون چالش بين دو جريان سنت

  . نيز ميدان ديگري براي اين هماوردي بود
صدها روزنامه و مجله در همين دوره شكل گرفتند كه اغلب منتسب به يك حزب و 

 گرايـي،  عقـل  چـون  طلبان مفـاهيمي  اصلاح و مطبوعاتجرايد  بيشترمضمون . يا گروه بود

 طـرح  قـرآن،  از روز بـه  تفسيرهاي جديد، هاي دانش به اهتمام و ديني علومة عرص در تحول

در . انـد  در سطور قبل نـام بـرده شـده   همچون نشرياتي كه  بود؛ و اجتماعي سياسي مطالبات
 ـ گرايان نيز در مطبوعات خود خطر از دست رفتن مقابل، سنت  ةاسلام و اتهام كفر و زندق

 مواضـع  دفـاع از  بـه  تـرين آنهـا بـود كـه     ممه الزهره مجله. طلبان را مطرح كردند اصلاح

  .شود مي بياندر ذيل برخي از اين مجادلات مطبوعاتي  .پرداخت يزيتونه م گرايان سنت
» تطـّور الناقمين علي ال«گرايان را  سنت مجله المناراي در  عبدالعزيز ثعالبي طي مقاله

مشتي جاهـل،   ...« :گفته استو در معرفي آنها  2خطاب كرده) جويان از پيشرفتانتقام(
هـاي قـوم   اند و خود را همچـون الهـه  كار كه در تكايا و زوايا پنهان شده متكبر و زيان

                                                 
پنجـاه  جشـن   منظـور  دولـت فرانسـه بـه    از سـوي  يمؤتمر افخاريست نام به مسيحي مذهبي ةكنگر. م1930در سال    1

برانگيخته شدن خشـم شـديد حـزب دسـتور و     و  موجب تحريك احساسات مردمبرگزار شد كه  سالگي اشغال تونس
  .)Perkins, 1986: 103( شد يتونسصوت الگروه 

  ).www.kalla.org منصور، بن(است و نام خود را بيان نكرده است  »الصديق الي صديق«عنوان مقاله    2
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شـوند و نـه   نـه نـو مـي    ؛شوند نه زياد نه كم مي .دانند عاشور داراي كرامات عجيب مي
- 74 :1903رشـيد رضـا،   (» ...ه صرف فعل أكل أكلا أكلوا هسـتند  و محدود ب ؛معدوم

صـادقيه،   ينگار و عضو جمعيـت قـدما   روزنامه) م1918- 1876( علي باش حانبه). 78
در جمع زيتونيان سخنراني ايراد كرد و دانشـجويان را بـه حركـت بـه سـوي تغييـر و       

حركـت  . دكرتشويق  شود،مفهوم آزادي كه گرفتني است و رايگان داده نمي حمايت از
بـه پيـروزي جريـان نوگرايـان      .م1911رفت كـه در  اصلاحي در زيتونه تا جايي پيش

گرا انجاميد و بسياري از دانشجويان طرد شـده، محـروم از تحصـيل و امتحـان و     اسلام
بـه  . اصـلاحاتي در زيتونـه شـكل گرفـت     .م1912در  زنداني مورد عفو قرار گرفتند و

الاسلام زيتونه از جامع اعظم اخراج شده بود،  حكم ناظر و شيخ طاهر الحداد نيز كه به
  ).200 :2010 المكني،( حق بازگشت داده شد

نوگرايي نظام معنايي گفتمـان رقيـب را بـه حاشـيه رانـد و بـا        گفتمانِ ،به اين ترتيب
افزايش گفتمان خود با ابزارهاي مختلف، تلاش گفتمان نوگرايي براي هژمون شدن، ابهـت  

  .گرايش مردم افزوده شد ةروز بر دامن گرايان را در هم شكست و هر جعيت سنتو مر
  گيرينتيجه

هاي قرن نوزدهم تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله رويارويي بـا   مدرنيته از نخستين دهه
نخسـتين نوگرايـان تـونس همچـون سـاير      . وارد تـونس شـد  ) خصـوص فرانسـه   بـه (غرب 

تمدن غرب شدند و تنها راه رشـد و ترقـي را    ةر و شيفتتجددطلبان جوامع اسلامي، مسحو
طلبـي   اصـلاح  ةبا ورود استعمار فرانسه و نفوذ انديش. دانستنددر اقتباس و تقليد از غرب مي

مدرنيتـه و غـرب بـا نگـاهي نقادانـه و اجتهـادي        ةديني، متفكران نوگراي تونس با مسـئل 
آنان از يـك سـو   . مفاهيم ديني شدند برخورد كردند و خواستار نوسازي توأم با بازتعريف

هايش تمايز قائل شدند و از طرف ديگـر بـا   استعماري اروپا و مدنيت و انديشه ةميان چهر
هاي لازم براي رشد و توسعه را داراست، ميان اسـلام و   اين استدلال كه اسلام تمام ظرفيت

ي، اهتمام بـه علـوم   اسلام- مفاهيمي چون وحدت عربي. اروپا پيوند برقرار كردند ةمدرنيت
حقـوق   ةسـازي نهادهـاي آموزشـي و نيـز مطالب ـ     هاي نوين و عصري اسلامي در كنار دانش

اين نسل از نوگرايان تـونس، پيونـد   . از موضوعات مورد تأكيد آنان بود ،سياسي و اجتماعي
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هـاي مختلـف   هايي كه در حوزه بيشتري با فرهنگ اسلامي داشتند و اصلاحات و نوسازي
اجتماعي صورت گرفت، با رويكرد ايجـاد سـازگاري ميـان مدرنيتـه و مفـاهيم      سياسي و 

  . اسلامي صورت گرفت
اي از نخبگـان  گيـري دسـته   هاي مياني قـرن بيسـتم و شـكل   با نزديك شدن به دهه

 ةهاي فرانسه تحصيل كـرده بودنـد و از طبقـات ميـاني جامع ـ    فرهنگي كه در دانشگاه
راهكارهـاي ايـدئولوژيك و متناسـب بـا نيازهـاي       ةئگرايان از ارا تونس بودند، اسلام

درواقع آنها براي تربيت و ايجاد نيروي انسـاني كارآمـد   . جديد جامعه تونس بازماندند
هـاي  يافتـه در عرصـه   هاي يك دولـت مـدرن و توسـعه   به منظور برآوردن زيرساخت

نتوانسـتند در   ؛ به همين دليلاقتصادي، اجتماعي، آموزشي و تربيتي طرح مناسبي نداشتند
گرايان رهبري جنبش ملـي   گرايان هژموني لازم را كسب كنند و ملي برابر گفتمان ملي

تونس و مقاومت در برابر استعمار فرانسه را برعهـده گرفتنـد و توانسـتند اسـتقلال را     
روح  سـبب گرايـان بـه    اسـتقلال، ملـي  ة بـا آغـاز دور  . براي تونس بـه ارمغـان آورنـد   

هاي سياسـي، اقتصـادي    خصوص در عرصه به( تمان خود از مدرنيتهسكولارمĤبانه در گف
گرايـي چـون   نوگرايان اسلام. گرايان قرار گرفتند ، در چالشي جدي با اسلام)و فرهنگي

گراي دوره اسـتعمار   گفتمان نوگراي اسلام ةحزب النهضه در دوران معاصر تونس، ادام
   .ندخواستاررا بي اي همسو با فرهنگ اسلامي عرند كه مدرنيتهباش مي

  منابع و مĤخذ
و علمـي  : اشـكوري، تهـران  حسـن يوسـفي    ة، ترجمپيشگامان تجددگرايي، )1376( امين، احمد -

  . فرهنگي
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامى: ، تهرانقرآن و تفسير عصرى،  1372ايازى، محمد على ،  -
  .حقيقت: نتهرا، نيا و رضواني علوي ة، ترجمبيداري آفريقا، )1352( براگينسكي، م -
: ، تهـران هـاي اسـلامي الجزايـر و تـونس     بررسـي تطبيقـي جنـبش   ، )1392(، عباس اعلم برومند -

  .پژوهشكده تاريخ اسلام
  .دار الغرب الاسلاميه: بيروت صفحات من تاريخ تونس،، )1986(خواجه، محمد  بن -
 هًْمطبع ـ :تـونس  ،و المجتمع الحـداد  هًْالحداد علي إمرأتنا في الشريع ،)1931( مراد، محمدصالح بن -

  .هالتونسي
  .دار سراس: ، تونسجامع الزيتونه، المعلم و رجاله ،)1949( عاشور، محمدعزيز بن -
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